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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره الکفرون 
   30جزء     

 آيه است 6نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 
 

 : تسميه وجه
پيامبر  به پروردگار با عظمت ما در آنکه گرفت نام« کافرون» جهت بدان سوره اين

توحيد و  متضمنکه  پيامي را به صلي الله عليه وسلم هدايت ودستور فرمودند تا کافران
نام اين سوره گرداند. ، مخاطب است مسلمين عبادي و استقلال از شرک برائت اعلام

 سوره گرفته شده،از آية اول  واين نام است، «الکفرون»
از فحواي آيات متبرکه اين سوره طوري معلوم ميشود که: دشمن در اين مرحله خواهان 
نوعي از سازش با پيامبر صلي الله عليه وسلم است، مشرکين قريش، اين را براي خود 

سازش ناپذيري و هجوم  مفيد شمرده که پيامبر صلي الله عليه وسلم را از قاطعيت و
 دارد. به انعطاف و و ل بر دين و مذهب و معبودان خود باز داردکوبنده و مسلس

 ساير نام های اين سوره :
شايد به « مشقشقه»مُنابذه )دشمنی و ستيزه جويی(، اخلاص، »نامهای ديگراين سوره  

 معنای )شيوا و رسا( و... است.
 پيوند وارتباط سوره الکفرون با سوره الکوثر:

ی الکوثر به اخلاص در عبادت سوره ماعون نازل شده ،سورهاين سوره در مکه، پس از 
خدای بی همتا فرمان داد، اين سوره به توحيد و عبادت خدای هستی بخش و دوری و 

 روشن گردد. -به خوبی -دهد، تا حد فاصل ميان ايمان و کفر نفرت از شرک فرمان می

 تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره الکافرون :
( 6( رکوع، )1مکي، داراي)« سورة کافرون:»هم يادآور شديم که  طوريکه در فوق

 ( سي وشش نقطه است.36( نودونه حرف، و )99( بيست و شش کلمه، )26شش آيت، )
)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسير احمد  ،سورهٔ الطورمتفاوت ومختلف است.( برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به 
 مراجعه فرمايد.( 

 فضيلت سورة کافرون:
در حديثي از حضرت ابن عباس )رض( روايت است « کافرون»در مورد فضيلت سورة 

« قل يا أيها الکافرون تعدل ربع القرآن»که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرموده است: 
)از نظر اجر و ثواب « يا أيها الکافرونقل »)رسول الله صلي الله عليه  وسلم فرمودند: 

تلاوت( برابر و معادل با يک چهارم قرآن است.( )اين حديث حسن است و آلباني آن را 
 آورده است(. 586در سلسله احاديث صحيحه شماره 

هکذا از حضرت عايشه )رض( روايت است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: 
فرون و اخلاص، که در دو رکعت قبل از نماز فجر خوانده هاي کاچه خوب هستند سوره»

 «شوند.مي 
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سوره کافرون را بخوان »همچنان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطاب به نوفل فرمود: 
 «و بعد از آن بخواب، زيرا اين سوره برائت از شرک است.

عليه وسلم فقال يا  عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى اللهدر حديثي از: 
رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي فقال:اقرأ قل يا أيها الکافرون فإنها براءة 
من الشرک. )از فروه بن نوفل رضي الله عنه روايت است که ايشان به نزد پيامبر صلي 

به  الله عليه وسلم آمدند و فرمودند: اي رسول الله به من چيزي بياموز که هر گاه
قل يا أيها »بسترخوابم رفتم آن را بگويم: )رسول الله صلي الله عليه و وسلم( فرمودند: 

زيرا اين سوره براءت و بيزاري از شرک است. )اين روايت صحيح را « الکافرون
 ترمذي روايت نموده است(.

 :سوره  اسباب نزول
ی مشرکانه ی قريش طوفانی از  در مکه معظمه دوره ای هم گذشته است که در جامعهبايد گفت که :

مخالفت عليه دعوت رسول الله صلی الله عليه وسلم  برپا شده بود، اما سرداران قريش هنوز از اين که 
وادار به سازش و مصالحه کنند، نااميد از انحا  بتوانند رسول الله صلی الله عليه وسلم  را به نحوی 

ت مختلفی برای سازش و مصالحه به رسول الله صلی الله نشده بودند. به همين دليل هر گاهی پيشنهادا
عليه وسلم پيش ميداشتند  ، تا بلکه ايشان يکی از آن ها را بپذيرند و نزاع و اختلافی که ميان آنان و 

 ايشان پديد آمده بود، به پايان برسد. در اين باره روايت های متعددی در کتاب های حديث نقل شده اند:
ابوحاتم از ابن عباس رضي الله عنه روايت کرده اند: قريش به رسول  طبراني و ابن -1

دهيم تا ثروتمندترين فرد الله صلي الله عليه وسلم گفتند: ما به تو مال و ثروت فراوان مي
آوريم. به مکه گردي، و هر زن و يا دختري را که خواسته باشي به ازدواج تو درمي

ها را به بدي ياد نکني اگر اين کار را و آن شرطي که به خدايان ما ناسزا نگويي 
کشم تا از هاي ما را پرستش کن، پيامبر گفت: انتظار ميکني، يک سال بت نمي

ِ تأَمُْرُونِِّي أعَْبدُُ »رسد. پس اين سوره و آيه پروردگارم چه دستور و هدايت مي قلُْ أفَغََيرَ اللَّه
بگو: اي نادانان، آيا به من فرمان مي دهيد که »يعني:  (64)سوره زمر: « أيَهَا الْجَاهِلوُنَ 

 44/  2« معجم صغير»)طبراني در  38225نازل شد. طبري « غير خدا را بندگي کنم
المکتب الاسلامي دار عمار بيروت( از ابوخلف از داود از عکرمه از ابن عباس روايت 

ست، خصوصاً در کرده اند. ولي ابوخلف فرد مجهول و استادش داود فرد ضعيفي ا
کند، پس اسناد واهي و متن باطل است، زيرا پيامبر احاديثي که از عکرمه روايت مي

پرستي دعوت کند  صلي الله عليه وسلم هرگز در برابر پيشنهادي که به شرک و بت
تفسير »ماند. اين خبر از ابن عباس درست نيست، بلکه موضوعي است. منتظر نمي 

 «قق.تخريج مح 3033« شوکاني
عبدالرزاق از وهب روايت کرده است: کفار قريش به نبي اکرم صلي الله عليه وسلم  -2

گفتند: اگر دوست نداشته باشي تو يک سال از ما پيروي کن و ما يک سال از دين تو 
از  3727کنيم. پس خداي بزرگ سوره کافرون را نازل کرد. عبدالرزاق پيروي مي

روايت کرده. مرسل اما کلمات منکري که در حديث قبلي ابراهيم احول از وهب بن منبه 
 در اين نيست به حديث بغوي نگاه کنيد. ،بود
ابن ابوحاتم از سعيد بن ميناء روايت کرده است:وليد بن مغيره عاصي بن وائل، اسود  -3

هاي ما را بن مطلب و اميه بن خلف به ديدار پيامبر آمدند و گفتند: اي محمد! بيا بت 
کنيم، ما و شما در تمام امور باهم شرکت کن و ما خداي تو را پرستش ميپرستش 

از ابن اسحاق از سعيد بن مينا  (38226طبري ) کنيم. پس سوره کافرون نازل شد.مي
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لباب النقول في أسباب النزول؛ شان نزول سوره ي  )ملاحظه شود :«. روايت کرده است.
  کافرون، به تحقيق عبدالرزاق المهدي(.

ز اين روايات بيان شده طوری معلوم می شود که کافران قريش نه يک بار و نه در يک ا
به رسول الله ره مجلس، بلکه بارها و در مجالس و مواقع مختلف يک چنين پيشنهاداتی 

صلی الله عليه وسلم  داده بودند؛ از اين رو می طلبيد که با دادن يک جواب  قطعی در 
رای هميشه به نا اميدی تبديل شود که رسول الله صلی الله عليه اين باره اين اميد آنان ب

 وسلم  بر اساس دادن امتيازات و گرفتن امتيازاتی در امر دين با آنان سازش کند.

 سوره: یمحتوا
 مفسران مي نويسند که: اين سوره در سال اول يا هم در سال دوم بعثت نازل شده است.

 مخالفان پيامبر و منکران توحيد در اين سوره است. ،«کافرون»از منظور کلي
هدف کافرون همان مشرکان قريش از نسل حضرت ابراهيم بودند و خود را پيرو ان دين 

دانستند، اما آنان انحرافات بسياري در اين دين پاک و توحيدي به وجود آورده او مي
ظاهري با دين حضرت ابراهيم بودند، تا آنجا که عقايد و آداب و رسوم آنها تنها شباهتي 

 داشت و از روح توحيد در آن هيچ خبري نبود.
پيام اصلي سوره کافرون اين است که مؤمنان بايد خط فکري خود را از خطوط التقاطي و 

هاي ظاهري اديان و مذاهب، دليل يکساني آنها و غيرتوحيدي جدا کنند و بدانند شباهت
ها و چنين نيست که اگر يهوديان، مسيحيان، سيک  برخورداري همه آنها از حقانيت نيست

آورند، از و حتي برخي مذاهب انحرافي اسلامي سخن از خدا و پرستش او به زبان مي
حقانيت برخوردار بوده و هيچ تفاوتي با اسلام ناب محمدي نداشته باشند، زيرا روح توحيد 

 تحريف شده وجود ندارد. و پرستش واقعي خداي واحد در هيچ يک از اين اديان و مذاهب
 گان گرامی  ! خوانند

دانيم، حضرت ابراهيم )عليه السلام( پس از آنكه مردم را به پرستش خداوند طوريکه مي 
 يكتا هدايت كرد و از پرستش ستارگان و ماه و آفتاب بازداشت، به مبارزه با شرك و بت

جهاد را در پيش گرفت )يعقوبي، داشت حکم را كه ادعاي خدائي  نمرودپرستي پرداخت و با 
(. در نهايت امر از جانب پروردگار مأمور شد، تا از بابل به فلسطين و از آنجا 1،23 ج

العرب مهاجر و در مكه به كمك فرزند خويش اسماعيل خانه كعبه را بنا كند. به جزيرة
رزندش سنت حضرت ابراهيم توفيق انجام اين مأموريت را يافت و مناسك حج را به اتفاق ف

 (.1،275گزارد )يعقوبي، جلد 
حضرت اسماعيل در مكه مسکن گزين شد، با يكي از قبايل آنجا وصلت ازدواجي بناء نهاد 

العرب نشو و نما كردند. تا اينكه زمامداري خانه كعبه و فرزنداني و اولاد وي در جزيرة 
 به عَمْرو ابن لحَُي رسيد.

مورخين مي نويسند که در روزگار زندگي عَمْرو ابن لحَُي روزي آمد که از يكتا پرستي 
 تخانه مبدل ساخت.به بدست كشيد و خانه كعبه را 

پرستي جانشين خداپرستي در جزيرة اعراب نيز از او متابعت کردند، و بدين ترتيب، بت
 العرب شد. 

شود. گرچه تمام اجداد پيامبر آغاز مي دوران به اصطلاح جاهيلت اعراب از همين تاريخ
كردند، ولي از اين دعوت گرايشي در اسلام موحد بودند و اعراب را به توحيد دعوت مي

 آنها پديد نياورد.
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توان هاي آن را ميشرك و بت پرستي منشاء رفتارها و كردارهاي اعراب شد كه نمونه
 هنگام زمامداري عبدالمطلب مشاهده كرد. 

اي از زنان و فحشاء باعث شد كه عبدالمطلب براي زناكار حد تعيين كند، عدهشيوع زنا 
 ( و همچنين ازدواج با محارم را تحريم كند.363، 1فاحشه را تبعيد نمايد )يعقوبي، جلد

كثرت دزدي موجب شد كه عبدالمطلب مجازات بريدن دست دزد را اعلام كند )يعقوبي، 
ه قريش براي حُجاج خانه كعبه وضع كرد و مورد (. از بدعت هايي كه قبيل363، 1جلد

قبول اعراب واقع شد اين بود كه حجاج لباس احرام اولين طواف خود را، از قريش بايد 
(. 336، 1خريداري نمايند در غير آن بايد با بدن برهنه بايد طواف کعبه نمايند )يعقوبي، ج

ير اعراب وضع كردند، همچنان گرچه اين بدعت را قريش براي افزايش امتياز خويش بر سا
كه نحوه انجام مراسم حج و نوع خيمه هاي خويش را متفاوت از ساير اعراب قرار دادند، 
ولي همه اين بدعت ها مورد قبول واقع شد و اعراب در مقابل اين دساتير مقاومت يا 

 حساسيتي از خود نشان ندادند. 
ه براي اعراب بحيث عادت نورمال طواف خانه خدا به شكل برهنه آنقدر گسترش يافت ك
 شان مبدل شد و عبدالمطلب ناچار به تحريم آن گشت.

رسم وراج هاي جاهلانه اعراب، قبل از ظهور اسلام همان زنده ويكي ديگر از عادات، 
بگور كردن دختران بود؛ تا مبادا در جنگ و ستيز دختران ايشان اسير قبائل ديگر شده و 

و خون قبيله خلوص خويش را از دست دهد. شايد اين جنايت در به كنيزي درآيند و نژاد 
تاريخ بشريت سابقه نداشته باشد. گرچه اين كشتار، بالاترين حد قساوت است و خود بهترين 

هاي اعراب به زنان، منحصر به اين عمل نبود. باشد، اما ظلمگواه بر جاهليت اعراب مي
هاي يتيم شان را آوردند تا دارائي آنان و بچهمردان زنان بيوه را به ازدواج خود در مي

 (19كردند )سوره نساء، آيه تصرف كنند و سپس آنها را رها مي
هاي جاهليت در ميان اعراب اين بود كه اختلاف نظرهاي موجود بين يكي ديگر از نشانه 

شد و پيوسته از طريق جنگ و ستيز نظر خود آنان از طريق مذاكره و مصالحه حل نمي
 يافت.كردند. بالطبع، نبردهاي خصمانه ايشان هيچ وقت پايان نميا بر ديگري تحميل مير

دو قبيله مشهور اوس و خزرج که سالهاي طولاني در مدينه به جنگ و جدال با هم مشغول 
(. ظهور اسلام و هجرت پيامبر صلي الله عليه وسلم به مدينه 395، 1بودند )يعقوبي، ج

 جاهلانه اضافتر از صد ساله بين ايشان شد.باعث پايان جنگهاي 
در ايام جواني پيامبر صلي الله عليه وسلم، خانه كعبه در اثر سيل خراب شد و سپس 
بازسازي گرديد. در آن هنگام سران قريش براي نحوه انتقال حجرالاسود به محل اصلي 

ه خون بجنگند و از آن نتوانستند به توافق برسند و لذا همه قسم خوردند كه تا آخرين قطر
 اي خود دفاع كنند.شرف قبيله

شدت و تعدد اين برخورد ها به قدري زياد بود كه برخي از سنتهائي كه خود اعراب وضع 
 شد.گذاشتند گاهي زير پا گذاشته مي كرده بودند و نسل اندر نسل بدان احترام مي 

ب براي ادامه يا آغاز جنگ، مثلاً، جنگ و غارت در چهارماه از سال حرام بود. گاهي اعرا
انداختند تا بتوانند به مقصود خود نائل شوند. اين عمل را نَسيئي اين چهار ماه را به عقب مي

 (.838گفتند و در قرآن كريم از آن ياد شده است )طبري، مي
هاي اقوام با فرهنگ اين است كه اگر نهاد يا رسمي در شيوه زندگي آنان يكي از نشانه 

د كه ما يه تسهيل ارتباط آنان و نيل به ارزشهاي فرهنگي ايشان شود، اين نهاد را نه پدپد آي
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دهند. يكي از ابتكارات قصَُي ابنِ كِلاب، هنگامي كنند، بلكه توسعه و تكامل ميتنها حفظ مي
كه زمامداري خانه كعبه را به عهده گرفت و قبيله قريش را به عزت و شوکت رسانيد، اين 

النهدوِه براي قريش ايجاد كرد، تا هر وقت مسأله يا موضوع مهمي براي قريش بود كه دار
 گيري بپردازند. پيش آيد در دارالندوه جمع شوند و به مشوره وجرگه و تصميم

د داشت خصلت قصي قصدارالندوه براي قريش همانند يك مجلس شورا بود كه با تأسيس آن 
و طوايف مختلف اختلافات خود را از طريق همفكري و همكاري ميان قريش توسعه يابد 

 بحث و تبادل نظر حل كنند.
نه تنها روح تعاون و اتحاد ميان قبايل قريش پيدا نشد، بلكه اختلافات داخلي آنان نيز 

فروكش نكرد. اختلاف ميان نواسه هاي قصي، هنگامي كه نوبت زمامداري خانه كعبه به 
ر و بَتي عَبدمَناف سوگند ياد كردند كه براي گرفتن آنها رسيد، شدت گرفت و بَني عَبدُالدا

حق خود تا آخرين نفر خواهند جنگيد. باز هنگامي كه اميه به مخالفت و رقابت با کاکاي 
خود هاشم پرداخت، اختلاف از طريق صحبت و مباحثه هرگز حل نشد، و دارالندوه 

دارالندوه براي مشورت  نتوانست منشاء رفع اختلاف شود. تنها زماني كه سران قريش در
جمع شدند، هنگام بعثت پيامبر اكرم بود و آنهم براي اتخاذ موضع واحدي براي از بين 
بردن نبي اكرم صلي الله عليه وسلم بود که، سر انجام، تصميم گرفتند كه از هر طايفه 

و ي پيامبر شبيخون زده قريش، جواني انتخاب شود و ايشان دسته جمعي و شبانه به خانه
پيامبر صلي الله عليه وسلم را به قتل برسانند. در اين صورت، بني هاشم توان گرفتن 

 انتقام از تمام طوائف قريش را نخواهند داشت و ناچار در مقابل خونها تسليم خواهند شد.
العرب براي زيارت خانه كعبه عازم نظر به اينكه، همه ساله اعراب از تمام نقاط جزيرة

ذيرائي و رفاه حجاج يكي از مسئوليت هاي زمامداران خانه كعبه بود. از شدند پمكه مي 
جمله مناصب، در زمان قصَُي، رِفادَت يعني غذا دادن به حُجاج و سِقايت يعني تأمين آب 

 براي ايشان بود.
دار شد، هم خود تمام ثروتش را در اين راه هاشم هنگامي كه رياست خانه كعبه را عهده

 كرد. ريش را دائماً به اين خدمت تشويق ميصرف كرد و هم ق
عبدالمطلب نيز، پس از رسيدن به زمامداري خانه كعبه، همين شيوه را دنبال كرد و سفره 

رغم تمام اين شدند. عليمند مياو چنان گسترده بود كه حتي پرندگان و چارپايان از آن بهره
بلكه شرط دشواري از جمله خوراک  تأكيدها، قريش نه تنها به عرضه اين خدمات نپرداختند

 ولباس براي طواف کنندگان وضع گرديد واين وضع تا ظهور دين مقدس اسلام ادامه يافت.
بعد از اينکه دين مقدس اسلام ظهور کرد، ودامنه نشر وجلب وجذب آن با سپري شدن هر 

رادر روز وسعت مي يافت، سران قريش پيشرفت روزافزون پيامبر صلي الله عليه وسلم 
جلب وجذب مردم بخصوص شخصيت هاي قابل حساب وذي نفوس در مکه، به اين دين 

هاي ميان  جديد توحيدي را مشاهده کردند، به پيامبر پيشنهاد دادند که با توجه به شباهت
آميز کافران را بپذيرند اسلام و عقايد انحرافي خود، پيامبر و مسلمانان دين التقاطي و شرک 

امبر اسلام دين کافران را قبول کند آنان دين اسلام را به رسميت خواهد در صورتيکه پي
 شناخت.

در اين هنگام بود که سورة كافرون نازل شد و اعلام نمود هيچ نقطه اشتراکي بين عقايد 
اللَّه آلود قريش و دين توحيدي اسلام وجود ندارد. پس از نزول اين سوره، رسول شرک

سجدالحرام آمد و با صراحت موضع خود را چنين اعلام کرد: من صلي الله عليه وسلم به م
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هيچ گاه پيرو آيين شما نبودم و هرگز هم از آن پيروي نخواهم کرد، همان گونه که شما 
ايد. دين من مخصوص خودم است ودين شما نيز هيچ گاه از توحيد ناب پيروي ننموده

 مخصوص خودتان و هيچ اشتراکي با هم ندارند.
کلي اين سوره طوري معلوم ميشود که تعدادي از مسلمانان در حين نزول اين  از لحن

سوره در نسبت به کفار اقليتي قرار داشتند و پيامبر صلي الله عليه وسلم از جانب آنان 
سخت در تحت مضيقه و فشار قرار داشت، بنابر بر موجوديت همين عامل بود که کفار 

ار قرار دهند، تا به نوعي از سازش با کفار کنار ايد ميخواستند پيامبر اسلام را تحت فش
ودر نهايت امر فرمان شريکي کفار را قايل شود، ولي پيامبر صلي الله عليه وسلم با 

جواب قاطع در مقابل کفار ايستاده ميشود وجواب دندن شکن، قاطع وبدون تزلزل به کفار 
ري را براي کفار باز نمي ميدهد، جواب که هيچ راه از سازش وهيچ در از معامله گ

گزارد، جواب که کفار از شنيدن آن مأيوس ميگردد، پيامبر صلي الله عليه وسلم سخن از 
 جنگ نمي زند ولي مقاومت وقوت خويش را با منطق اسماني برايشان واضح ميسازد.
در اين سوره به پيامبر صلي الله عليه وسلم هدايت داده شده است که برائت خود را از 

ن کفار مکه علناً اظهار کرده و خبر دهد که آنها نيز پذيراى دين وى نيستند، پس نه دين دي
او مورد استفاده ايشان قرار مى گيرد، و نه دين آنان آن جناب را مجذوب خود مى کند. 

 پس کفار بايد براى ابد از سازش کارى پيامبر مأيوس باشند.
يچ شرائطى در اساس دين واسلام با دشمنان اين سرمشقى است براى همه مسلمانان كه در ه

سازش نكنند، و هر وقت چنين تمنائى از ناحيه آنها صورت گيردآنها را كاملاً مايوس كنند، 
« من معبودهاى شما را نمى پرستم»مخصوصاً در اين سوره دو بار اين معنى تاكيد شده كه

شما هرگز معبود »كيد شده كه و اين تاكيد براى مايوس ساختن آنها است، همچنين دوباره تا
و اين دليلى است بر لجاجت آنها، و سرانجامش اين است « من، خداى يگانه را نمى پرستيد

 . «من و آيين توحيديم، و شما دين پوسيده شرك آلودتان»كه 
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  ترجمه وتفسير سُورَة الکافرون

  30جزء 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشايندۀ ومهربان
 

وَلا  ﴾٣وَلا أنَْتمُْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ﴿ ﴾٢لا أعَْبُدُ مَا تعَْبُدُونَ﴿ ﴾١قُلْ يا أيَهَا الْکَافِرُونَ﴿
 ﴾٦لکَُمْ دِينکُُمْ وَلِي دِينِ﴿ ﴾٥وَلا أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ﴿ ﴾٤أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبدَْتمُْ﴿

 ترجمه مختصر:
 بگو: اي کافران! (1«)قلُْ يا أيَهَا الْکافِرُونَ »

 عبادت مي کنيد من عبادت نمي کنم! آنچه را شما (2«)لا أعَْبدُُ ما تعَْبدُُونَ »

 و نه شما ئيد پرستنده آنچه مي پرستم،) (3)«وَ لا أنَْتمُْ عابِدُونَ ما أعَْبدُُ »

 و نه من هرگز آنچه را شما عبادت کرده ايد عبادت ميکنم،  (4«)وَ لا أنَا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ »

 و نه شما آنچه را كه من عبادت مي کنم عبادت کنيد. (5« )وَ لا أنَْتمُْ عابِدُونَ ما أعَْبدُُ »

  )حال كه چنين است( دين شما براى خودتان، و دين من براى خودم! (6«)لکَُمْ دينکُُمْ وَ لِي دينِ »

 واصطلاحات :تشريح لغات 

نمی پرستم. ما آن : «لا أعَْبدُُ » باوران.بی«: الْكَافرُِونَ »»الا، ای، هان!!:  «يا أيَهَا  »

پرستش کنندگان، پرستندگان. ما: آن «:  عَابِدُونَ  »شما می پرستيد. «:  تعَْبدُُونَ  »چه. 

:  «عَبَدْتمُْ  [. »۶و  ۵شمس/]← چه، به معنای مای موصول )الذي( يا معنای من، خدا. 

دانست، پرستش کرديد. توجه: خطاب به جمعی از سران بی باور مکه است که الله  می

وقتی بر سر فعل مضارع در آيد، به « لا« »لا اعبد ما تعبدون»آورند. هرگز ايمان نمی

پرستيد، نمی پرستم.. ]اعراب معنای آينده است؛ يعنی، من هرگز بتهای شما را که می

خلاصه آيات اين است که: ای کافران! ما و شما، «: لَكُمْ دِينكُُمْ وَ...»..(.يش و.القرآن درو

، 41 آيه: هم معبودمان جدا است و هم عبادتمان متفاوت است )ملاحظه شود : يونس

  (.216آيه : شعراء 

 تفسير :

  :( 1«)قلُْ يا أيَهَا الْکافِرُونَ »

کفار بگو. معلوم ميشود که کفار چيزي به بگو، به کي بگو ؟ معلوم است که به « قلُ»
مورد استفاده قرار گرفت. ولي قابل « قل»پيامبر صلي الله عليه وسلم گفته اند، که لفظ 

آمد، يعني « قل»تذکر است که حکم رادر ساير موارد قران نميتوان کرد که همينکه کلمه 
 عظيم الشان توجه کرد.قبل از آن چيزي گفته شده. بلکه بايد به فضاي ساير آيات قرآن 

  :  (2«)لا أعَْبدُُ ما تعَْبدُُونَ »

من آنچه »ولي پيامبر صلي الله عليه وسلم با قاطعيت و زيباي خاصي در جواب ميفرمايد: 
اين بت ها را نخواهم پرست که شما آنها را  «.را که شما عبادت مي کنيد نمي پرستم

يان دروغينی که برای اپرستش می کنيد. من از خدايان و معبودان شما بری هستم، خد
 کنند.رسانند و نه بلايى دفع مىپرستندگان نه سودى دارند و نه زيانى مى

شرکان دنيا فحوای مبارکه اين آيه ؛در برگيرنده ی تمام معبودانی می شود که  کافران و م
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پرستش می کرده اند يا می کنند، چه از فرشتگان باشند، چه از جن ها باشند، چه از 
پيامبران باشند، چه از اولياء باشند، ارواح انسان های زنده يا مرده باشند، آفتاب  و ماه و 
سياره ها و ستارگان باشند، يا جانور و درخت و دريا يا بت ها و مجسمه های خيالی اله 

 و الهه ها باشند.  ها
از فحواي اين آيت طوري معلوم مي شود که کفار از پيامبر اسلام دعوت کرده بودند که: 

اي پيامبر بيابت هاي ما را پرستش کن؛ آنچه را ما عبادت مي کنيم عبادت کن.ولي 
طوريکه گفتيم: اين دعوت با تمام قاطعيت از جانب پيامبر صلی الله عليه وسلم رد مي 

ودر جواب مي فرمايد:من آنچه را شما عبادت مي کنيد، عبادت نمي کنم. واضح گردد، 
است که جواب خواست کفار رد گرديده است پيامبرصلي الله عليه وسلم گفته است نه، من 

 بت هاي شما را عبادت نمي کنم.
اصول و بر می آيد که : به نام وحدت، نبايد از « لا أعَْبدُُ ما تعَْبدُُونَ »ازآيه مبارکه ؛

  ارزشها سرپيچى كرد.

 :( 3«)وَ لا أنَْتمُْ عابدُِونَ ما أعَْبدُُ »

يعنی شما خداى حقيقى مورد  شما هم عبادت کننده ي آنچه که من عبادت مي کنيم نيستيد.
پرستش مرا نخواهيد پرستيد که عبارت است از خداى يکتا و يگانه. من خداى حق يعنى 

پرستيد، و پرستش خداى رحمان پرستم و شما سنگ و بت را مىپروردگار عالميان را مى
 دارد. خيلى فرق ) بتُها(هوى و اوثان با پرستش 

لوم ميشود: به پيامبر صلي الله عليه وسلم مي گويند: اي از فحواي آيه، دو پيشنهاد کفار مع
 پيامبر، بيا بت هاي ما را عبادت کن ما هم خداي تو را عبادت مي کنيم. 

هکذا ازفحوای اين  آيه  طوري فهميده مي شود که، کفار عرض داشته بودند که اگر تو 
واين يک پيشنهاد  عبادت بت هاي مار کني ما هم در عوض خداي تو را عبادت مي کنيم.

سازشگارنه است که براي پيامبر صلي الله عليه وسلم بعمل آمد: يعني اين بدين مفهوم 
 است که آنان مي گويند بيا باهم مشرک شويم. يعني يکي شويم.

 اين پيشنهاد به دو طريق صورت گرفته است:
ش کنيم هم خدا اول: کفار گفته اند:هر دوي ما هر دو را پرستش کنيم؛ هم بت ها را پرست

 را.
دوم کفار گفته اند:اي پيامبر مثلاً يک سال تو بيا بت هاي ما را پرستش کن، سال بعد ما 

 مي آييم خداي تو را پرستش مي کنيم!
ولي طوريکه ياداور شديم ؛ پيامبر اسلام در رد اين دو ساز ش کفار با تمام قوت و 

 صراحت فرمود: 

ا   : (4عَبدَتُّمْ )وَلَا أنَاَ عَابدٌِ مَّ

کند.درحاليکه فرموده اين تأکيدى است بر تبرى جستن قبلى و اميد کافران را قطع مى 
هاى کنم. تا زنده هستم هرگز بتها را پرستش نمىاست : نه اکنون و نه در آينده اين بت

 پرستم.هاى شما را نمىاکنون هم بتشما را نخواهم پرستيد، و هم
ين پيشنهادات در زماني براي پيامبر صلي الله عليه وسلم عرضه شد مفسرين مينويسند: ا

که ديگر آنان زور شان نرسيد عمل را انجام دهند، بناً پيشنهاد سازش را در پيش 
گرفتند:ولي نقطه زيبا در اين جا است که پيامبر صلي الله عليه وسلم در مقابل با تمام 

يعني نه الان  «لا أعبدُُ »عبادت مي کنيد. صراحت ميگويد: من عبادت نمي کنم آنچه شما 
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و نه آينده، من عبادت نمي کنم. توجه کنيد لفظ مضارع ذکر شده است: يعني نه الان 
عبادت مي کنم و نه در آينده، من بت هاي شما را عبادت نخواهم کرد. جواب مطلق رد 

د هم پيامبر وزمينه بحث و مباحثه سازش را بصورت مطلق و قوت مندانه ختم داد. باي
صلي الله عليه وسلم همين را مي گفت: من عبادت نمي کنم آنچه را شما عبادت مي کنيد و 
شما عبادت نمي کنيد آنچه را من عبادت مي کنم.پيامبر صلی الله عليه وسلم اين را نگفت؛ 

 بلکه گفته: «. ما تعبدون»نگفته 

 (:5وَلَا أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ )
و شما هم در آينده خداى مرا دت کننده آنچه من عبادت مي کنم نيستيد.يعنی شما عبا 

 نخواهيد پرستيد.  
مربوط « عبادت نمي کنم»مربوط به کي است؟ مربوط به حال است. « عبادت کننده»ببينيد 

 به کي است؟ حال و آينده. چه بيان زيبا، محکم وقشنگ.
عبادت نمي کنم آنچه را شما عبادت مي کنيد بر پيامبر صلی الله عليه وسلم ميفرمايد: من 

اساس اصول محکمي مي گويم لذا تغيير هم نمي کند. اما عدم عبادت شما اساسي ندارد. 
الان عبادت نمي کنيد اما در آينده ممکن است به بي اساسي دين خود پي ببريد. )اين يک 

 نوع بيان محکم است.(
عبادت نمي « فعلاً »عبادت مي کنيد. ولي شما عبادت نمي کنم آنچه را که « اصلاً »من 

 کنيد آنچه را من عبادت مي کنم.
ولي نبايد فراموش کرد که: پيامبرصلي عليه وسلم در اين مباحثه دروازه ايمان آوردن را 
به روي کفار نمي بندد پلهاي رجعت به اسلام را براي کفار باز مي گزارد، ولي راه رفتن 

را بصورت مطلق قطع ميکند وبا تمام قوت تام ابلاغ واعلان خويش به پرستش به بت ها 
ميدارد که: امکان ندارد من به بت پرستي برگردم ولي دروازه اي برگشت به روي شما 

 عبادت نمي کنيد آنچه را من عبادت ميکنم.« فعلاً »بسته نيست. شما 
 توجه بايد کرد به بيان ظريفانه قرآن عظيم الشان به کفارکه مي گويد:

آنچه را که شما عبادت مي کنيد، پايه اش سست است، بي اساس وبي منطق است، لذا مي  -
توانيد تغيير کنيد؛ اما آنچه را که من مي پرستم بر اساس يک پايه محکم است و قابل تغيير 

  نيست و نمي شود آنرا تغييرداد.
 ا عبادت مي کرديد.من عبادت کننده نيستم آنچه را شم «وَ لا أنا عابِدٌ ما عَبَدتمُ»
 شما گذشته هم چيزهايي را عبادت مي کرديد ولي من گذشته شما را هم قبول ندارم.  -

 در گذشته هم من جزء شما نبودم. بت پرست نبودم.

از فحوي ظرافت اين آيه معلوم ميشود که پيامبر صلي الله عليه وسلم ر از بدو تولد، موحد 
بوده است.اينطور نه گفت که از همين حالا نيستم يعني قبلاً بودم واز الان نيستم. نه بصورت 

من عبادت کننده آنچه شما در گذشته هم عبادت  «وَ لا أنا عابِدٌ ما عَبَدتمُ»مطلق ميگويد: 
ي کرديد، نيستيم. اصلاً من با شما فرق دارم، واساساً هيچ وجه مشترکي با شما ندارم، نه م

در گذشته باهم وجه مشترکي داشتيم ونه در آينده. پايه عقيدتي شما سست وبي بنياد است، 
وبراي دعوت خويش هيچگونه بنياد واساسي نداريد.واساس ومبدا دعوت شما منطقي و قابل 

 قبول نيست.
 گرامی ! گان نندخوا

 اگر سوال شود که مرز بين شرک و اسلام چيست؟  يگانه جواب منطقي که وجود دارد و 
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است.حتي کفار هم اساس « عبادت»با تمام قوت گفته ميتوانيم که مرز بين اسلام وکفر: 
مرز بين کفار واسلام را در عبادت ديدند يعني بر سر خداپرستي و غير خدا پرستي. بناً 

 نهاد سازش خويش در همين چوکات عبادت فورمول بندي نمودند.اصل پيش
کسانيکه عبادت خدا را مي کند مشرک نيستند ولي زمانيکه عبادت غير الله صورت 

گيرد، شخص متذکره مشرک است. مشرکين هم بحث دعوت شان عبادت بوده است. ما 
 خداي تو را عبادت ميکنيم تو هم بيا خداي ما را عبادت کن.

 : (5أنَتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ ) وَلاَ 

 و شما هم در آينده خداى مرا نخواهيد پرستيد.

  : (6لکَُمْ دِينکُُمْ وَلِیَ دِينِ )

ولي جواب ورد پيامبر صلي الله عليه وسلم با تمام صراحت صورت گرفت وبا قاطعيت 
باشيد و من توحيد شما شرک خود را داشته فرمود: در مباني دين ما باهم سازشي نداريم.

و يکتاپرستى خود را دارم.و اينکه دين من جدا است و دين شما جدا است. من پرستنده ی 
معبود شما نيستم و شما پرستنده ی معبود من نيستيد. نه من می توانم معبودان شما را 

عبادت کنم و نه شما حاضر به عبادت معبودان من هستيد؛ از اين رو راه من و راه شما 
 گاه يکی نخواهد شد. هيچ

اين آيه مبارکه بيانگر اوج تبرى جستن از عبادت کفار و تأکيد بر عبادت الله  يگانه و 
 باشد.توانا مى

ى اول عبارت است از اختلاف تام در مفهوم معبود؛ مفسران فرموده اند : معنى دو جمله
خداى رحمان. ها، و خداى محمد عبارت است از چون خداى مشرکين عبارت است از بت

عبادت. طوريکه فرموده است ؛ عبارت است از اختلاف کامل درى آخرو معنى دو جمله
 نه معبود ما يکى است و نه عبادت ما.
در دين معامله نكنيد، با دشمن سازش و مداهنه وجود يک اصل را نبايد فراموش کرد که ؛

 خود را قاطعانه تكرار كنيد.   ندارد  و در برابر تكرار پيشنهادهاى نابجا، شما نيز موضع
بايد يادآور شد که در مواردى از قرآن عظيم الشأن تكرار براى تأكيد است، ازجمله : 

فَقتُِلَ كَيْفَ قَدهرَ ثمُه قتُِلَ »و  (.4و  3)تكاثر، « كَلاه سَوْفَ تعَْلمَُونَ ثمُه كَلاه سَوْفَ تعَْلَمُونَ »
تواند براى تأكيد باشد در اين سوره مبارکه نيز تكرار مى ( .20و  19)مدِّثر، « كَيْفَ قَدهرَ 

تواند براى تلقين استقامت به تا مشركان از تسليم شدن مسلمانان قطع اميد كنند و مى
 .مؤمنان باشد تا در مواضع خود پايدار بمانند

همچنان دراين آيه مبارکه  درس بزرگ و عظيمي برای امت اسلامی است ،که در مباني 
دين مجالي براي سازش وجود ندارد عبادت جزء مباني اصلي دين ماست. اين مرز دين 

ماست، دين من چه ديني است؟ توحيد دين شما چه ديني است؟ شرک ميان توحيد و شرک 
ا را بپرستم مي شوم مشرک! به دين خودم ديگر جمعي وجود ندارد. من اگر بت هاي شم

نيستم. اگر شما خداي مرا بپرستيد در کنار بت هايتان، باز هم مشرک ايد و اگر بدون بت 
د.  ها يتان خداوند مرا پرستش کنيد مي شويد موحِّ

د بود هم مشرک! جمع بين دين من و  د بود يا مشرک. نمي شود هم موحِّ پس يا بايد موحِّ
 ذير نيست.شما امکان پ

در آن مقطع معين انکشاف و  ما یاست برا یاست و يک اعلام یاين يک بحث اعتقاد
 در عبادت و پرستش خدا : که شما در اصول دين حق سازش نداريد.رسالت برای مسلمان
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مکان پذير نيست. إ ،کند سازش یعلام مإصل توحيد است ما حق سازش نداريم. پيامبر أکه 
 .«دينلکَُم دينکُم وَ لي »

 در مباني و اصول اعتقادي سازش جاي ندارد:
اعلام عدم سازش در مباني و اصول اعتقادي اين سوره اين را ميرساند که: ما در مباني و 
اصول اعتقادات، در توحيد، ما نمي توانيم با هم سازش بکنيم. ممکن است در مسائل فرعي 

ايجاب بکند که گذشت بکنيم ولي بتوان گذشت کرد، وضعيت يک شرايطي باشد که منافع 
 در اصول حق گذشت را نداريم.

 تکرار نفى عبادت بتها ازجانب پيامبر اسلام در چيست؟
مفسران در اين که تکرار نفى عبادت بت ها از جانب پيامبر صلي الله عليه وسلم براي 

کامل چيست مي نويسند: تعدادي به دين عقيده که:اين تکرار براى تأکيد، مأيوس کردن 
است، و اثبات عدم امکان سازش ميان  مشرکان و جدا نمودن مسير آنها از مسيراسلام

توحيد و شرک مى باشد.به تعبير ديگر، چون آنها در دعوت پيغمبر اکرم صلى الله عليه 
وسلم به سوى شرک، اصرار مي ورزيدند و تکرار مى کردند، قرآن عظيم الشان نيز ردِّ 

 آنها را تکرار مى کند.

 اصطلاح ايمان و کفر:
طوريکه ميدا نيد، موضوع ايمان و کفر دو اعتقاد متضاد هستند، اطلاع واگاهي از آن بي 

 نهايت مهم و اساسي مي باشد.
 تعريف ايمان :

علماء در تعريف ايمان ميفرمايند:ايمان يعني: دين الله تعالي، همان ديني که الله تعالي آن 
را براي بندگانش نازل کرده و بخاطر آن مخلوقات را آفريده و هدايت را براي دينداران 

در دنيا و امنيت را در آخرت مهيا نموده است، طوريکه پروردگار با عظمت ما مي 
)سوره انعام  « آمَنوُا وَلَمْ يلْبِسُوا إِيمَانهَُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئِکَ لهَُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ الهذِينَ »فرمايد: 

( )کساني که ايمان آورده و ايمان خود را با شرک نياميختند، امنيت مال آنها است 82آيه 
 وآنها هدايت يافتگانند.(

ُ وَلِي الهذِينَ »الله تعالي فرموده:   )سوره  «آمَنوُا يخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إِليَ النُّورِ  اللَّه
( )الله تعالي عهده دار و متولي امور کساني است که ايمان آورده اند؛ آنها را از 257بقره:

 تاريکي ها بيرون آورده و به سمت نور رهنمود مي شود.(
ليم شدن در برابرآن؛ در علماء مي افزايند: پذيرفتن دين الله تعالي با ميل و رغبت و تس

واقع ايمان، گفتار با زبان، اعتقاد با قلب و عمل با اعضا و جوارح است که با اطاعت 
افزايش مي يابد و با معصيت کم مي شود. بنابراين شخصي که مرتکب گناهاني پايين تر 

از درجه ي شرک شود، اسم ايمان کاملاً از او سلب نمي شود و از طرفي به او مؤمن 
 مل هم نمي گويند، بلکه او مؤمني ناقص الايمان است.کا

همچنان در تعريف ايمان مي افزايند:ايمان وجه ايدئولوژيک دين اسلام است که با تفکر و 
 گردد.تعقل شروع و با يقين قلبي تعالي و به زبان بيان و در عمل جاري مي

ِ وَرَسُولِهِ وَالْکِتاَبِ يا أيَهَا الِّذِ »قرآن عظيم الشان در تعريف ايمان ميفرمايد:  ينَ آمَنوُاْ آمِنوُاْ بِاللِّّ
ِ وَمَلائَِکَتِهِ وَکُتبُِهِ وَرُسُ  لَ عَليَ رَسُولِهِ وَالْکِتاَبِ الِّذِي أنَزَلَ مِن قبَْلُ وَمَن يکْفرُْ بِاللِّّ لِهِ الِّذِي نزَِّ

 (۱۳۶)سوره النسا آيه « وَالْيوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلِّ ضَلالَاً بَعِيدًا
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برخي از علماء در تعريف ايمان مي نويسند:ايمان دلبستگى نهايى انسان به امور معنوى 
است که براى انسان مقدس هستند و براى آن حاضر است عشق و شجاعت از خود نشان 

 دهد.
در قرآن عظيم الشان ايمان دو بال دارد: علم و عمل. علم به تنهايى با کفر هم قابل جمع 

 تواند همراه باشد.يى با نفاق مياست و عمل به تنها
 در ميان متکلمان اسلامى درباره حقيقت ايمان سه نظريه وجود دارد:

 ايمان؛ يعنى تصديق به وجود خدا و پيامبران و اوامر و نواهى او.« اشاعره»از نظر  -1
اى که خدا براى ما بيان کرده ايمان؛ يعنى عمل به تکليف و وظيفه« معتزله»از نظر  -2
 ت.اس
هاى عالم و استکمال از نظر فلاسفه متکلم ايمان؛ يعنى علم و معرفت نسبت به واقعيت -3

 نفس از اين طريق.
 اما از نظر عرفا ايمان؛ يعنى روى آوردن به الله و روى گرداندن از هر چه غير خداست.

 کفر:
ديني جز دين الله کفر يعني: امتناع از پذيرفتن دين اسلام، يا خروج از دين اسلام و اختيار 

تعالي، چه از روي تکبر و عناد و چه از روي تعصب نسبت به پدران و نياکان گذشته، و 
 يا بخاطر طمع در مال و جاه و موقعيت و منصب.

ا کفر در اصطلاح شرع .الکفر: در لغت به معني مخفي کردن و پوشاندن چيزي است و امِّ
ن، بدون تفاوت در اينکه اين عدم ايمان ايمان به خدا و پيغمبر نداشت»عبارت است از: 

همراه با تکذيب باشد، يا همراه شکِّ و گمان، و يا روي گرداندن از آن به علت حسادت و 
تکبِّر و يا تبعيت از آرزوهايي که مانع تبعيت از رسالت مي شوند، پس کفر صفت کسي 

انکار کند، بدون است که چيزي را از آنچه خداوند واجب نموده و به او تبليغ شده است 
هيچ تفاوتي در اينکه انکارش با قلب باشد نه با زبان، و يا با زبان باشد نه با قلب، و يا با 
هر دو، يا کاري انجام دهد که نصِّ صريحي بر خارج شدن انجام دهنده آن کار از اسلام 

ول و الإحکام في اص 335 /12آمده باشد، )به مجموعه فتاواي شيخ الإسلام ابن تيميه 
 مراجعه شود(. 45 /1الأحکام ابن حزم 

بلکه انکار چيزي که )باوجود دليل قاطع( جز با »ابن حزم در کتاب الفصل مي گويد: 
تصديق آن ايمان حاصل نمي شود کفر است، و نيز تلفظ کردن هر آنچه که تلفظ کردنش با 

فر بودن آن وجود دليل ثابت شده که کفر است کفر است، و انجام دادن عملي که دليل بر ک
 «دارد کفر است

 و در نهايت بايد گفت که کفر:
يعني: دينِ شيطان، که در دنيا سبب گمراهي و در آخرت مايه ي بدبختي انسان مي گردد، 
آنگونه که الله تعالي در مورد کفاري که هدايت الهي را نپذيرفتند و از آن رويگردان شدند، 

لِياؤُهُمُ الطهاغُوتُ يخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلمَُاتِ أوُلئَِکَ أصَْحَابُ وَالهذِينَ کَفَرُوا أوَْ »فرموده: 
)و اما کساني که کفر ورزيده اند متولي  (257)سوره بقره:(« 257) «النهارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُونَ 

اينان  و سرپرست آنها طاغوت است که آنان را از نور به سوي تاريکي ها بيرون ميآورد؛
 دوزخيانند و در آنجا جاودانه مي مانند.(.

 عوامل بتُ پرستي در جزيره العرب:
 اسناد و شواهد نشان مي دهد که سرچشمه اصلي نفوذ و پيدايش بت پرستي در ميان عرب 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 را در سه عامل خلاصه وجمعبندي نمود:
در مکه شخصي به نام عمرو ابن لحي، رئيس قبيله ي خزاعه که در زمان خود  اول:

قدرت و نفوذ زيادي داشته و متولي کعبه بوده است، او سفري به شام داشته و در آن سفر 
گروهي از عمالقه را مي بيند که بت مي پرستند، وقتي از علت پرستش آنها مي پرسد، 

مي گويند: اينها براي ما باران مي آوردند و ما را ياري مي کنند، عمرو ابن لحي از آنها 
را به وي تقديم مي کنند، او نيز اين « هبل»ه بتي نيز به او بدهند و آنها بت مي خواهد ک

بت را به مکه آورده و در کعبه نصب مي کند و مردم را به پرستش آن دعوت مي 
  نمايد.

را نيز کنار کعبه قرار داده و مردم را به پرستش « اساف و نائله»علاوه بر اين، دو بت 
  آنها وا مي دارد.

مبر اکرم صلي الله عليه وسلم نقل شده است که فرمود: عمرو ابن لحي نخستين کسي از پيا
بود که دين اسماعيل )ع( را تغيير داد و بت پرستي را پايه گذاري نمود و من او را در 

  آتش ديدم.
وقتي فرزندان اسماعيل در مکه افزايش يافتند و ناگزير براي تامين زندگي به  دوم:

يگر مي رفتند براساس علاقه اي که به خانه ي کعبه داشتند هر کدام شهرها و مناطق د
سنگي از حرم را به احترام مکه همراه خود مي برد و هر جا فرود مي آمد، سنگ را در 
نقطه اي قرار داده وهمچون کعبه دورش طواف مي نمود، کم کم انگيزه اصلي اين کار به 

بتي تبديل شدند.اين شد که بت پرستي در  فراموشي سپرده شده وهريک از اين سنگها به
  ميان اعراب رواج يافت.

بيابان نشينان پاره اي از امور را مايه ي خير مي دانستند و به همين علت آنها را  سوم:
مي پرستيدند و يا براي آنها از روي دريافت ساده ي خود نمونه هايي مي ساختند و همين 

 سبب بوجود آمدن بت پرستي شد.
 يادداشت:

در هر حال عوامل مذکور آغاز نفوذ بت پرستي بوده است اما علت پرورش و بقاء آن را 
تنها در اين موارد نمي توان محدود کرد، مثلاً جهل و حس گرايي و برتري جويي اعراب 

  در گسترش و بقاء بت پرستي بسيار تاثير داشت.
سا و شيوخ قبايل ؤياست طلبي رهر قبيله اي مي خواست بتي مخصوص خود داشته باشد، ر

اجازه نمي داد پيرو قبايل ديگر باشند و تقليد کورکورانه عاملي ديگر بود که باعث گسترش 
چشمگير بت پرستي در بين اعراب شد. کم کم، اين امور آنقدر موثر شدند که پس از مدتي 

ا به هنگام فتح در هر خانه اي بتي وجود داشت که به آن تبرک مي جستند و تعداد اين بته
 بت رسيد.  310مکه به حدود 

البته اشاره به اين مطلب لازم است که بت پرستان منکر الله )جل جلاله( نبودند و الله را 
و در سوره ي  25همچنان که در سوره ي )لقمان ايه ي  -خالق زمين و آسمان مي دانستند

 ه شده است.( به اين مطلب اشار9و در سوره ي زخرف آيه ي  38زمر آيه 

 علت تنوع بت ها: 
در بيان علت تنوع بت ها دلايل مختلفي را علماء در تحليل هاي خويش نگاشته اند ولي از 

 دو دليلي آنرا ميتوان چنين خلاصه نمود:
 حس برتري جوئي اعراب: -1
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اين حس باعث مي شد هر قبيله اي براي خود بتي خاص انتخاب کرده و از پرستش بتهاي 
 پرهيز نمايد، لاجرم باافزايش بت پرستي تعداد بتها نيز افزوده شد.ديگر 

مورد پرستش واقع مي ، هر کدام از بت ها اله ي خاصي بودند که در مورد خاصي  -2
شدند مثلا منات اله ي مرگ و حيات و مقدرات بود، بنابراين تعدد اموري که ايشان با آن 

ا فرض کنند و براي هر يک از امور بتي مواجه بودند سبب مي شد اله هاي مختلفي ر
 خاص در نظر بيگيرند.

 مختصری ازدروس حاصله :

دانست کافر در ازل کافر است و ی قضا و قدر و اينکه خداوند میـ تأييد و تأکيد بر عقيده
 مؤمن در ازل مؤمن است.

پيشنهاد ـ  خداوند متعال متولی عصمت رسول الله صلی الله عليه وسلم  شد در پذيرش 
 باطل مشرکان.

  تأکيد بر وجود فواصل فراوان ميان اهل ايمان با اهل کفر و شرک. ـ 
 

 .صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست موضوعات ومطالب سُورَة الْكَافِرُونَ 
 

 صفحه سوره ها یمعانی ومحتوا نام سوره شماره
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سُورَة  
 الْكَافِرُونَ 

 كافرها =   الْكَافرُِونَ ـ 
محتوای سورة کافرون: اين سوره جواب سختی  به 

درخواست کافران که می خواستند از طريق فشار و سخت 
گيری، پيامبر صلِّی الله عليه وسلم  را به سازش بکشانند ولی 

 پيامبر درخواست شان را بشدت ردکرد.

 

  . تسميه وجه ـ  1

  .ـ ساير نام های اين سوره   2

  ـ پيوند وارتباط سوره الکفرون با سوره الکوثر.  3

  ـ تعداد آيات ، کلمات وحروف سوره الکافرون .    4

  ـ فضيلت سورة کافرون.  5

  اسباب نزول سوره . ـ  6

  محتوای سوره.ـ   7

  ـ ترجمه وتفسير سُورَة الکافرون .  8

  ـ تشريح لغات واصطلاحات .  9

  در مباني و اصول اعتقادي سازش جاي ندارد. ـ  10

  ـ  اصطلاح ايمان و کفر.  11

  تعريف ايمان .ـ   12

  کفر.ـ   13

  عوامل بتُ پرستي در جزيره العرب.ـ   14

  ـ علت تنوع بت ها.   15

  ـ مختصری ازدروس حاصله سوره مبارکه .  16

 

 

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :صفوة التفاسير تفسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كشِّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  انوار القرآن:تفسير  -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسّر: 3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  عبدالله القرنيتأليف:  دکتر عايض بن 
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  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،

 ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی:5
اين  ی قمری(هـجر 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»تفسير ابوحيان غرناطى. 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسِّر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 سط چند عالم نوشته شده باشد.هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که تو

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 
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 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىِّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر لشروق،دار ا ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير  671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 فقهی از قرآن کريم بوده است .استنباط احکام ومسائل 

  :تفسير معارف القران -16

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسير خازان:ـ 17

بن علاء الدين علی تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـ جلال الدين سيوطی:19

 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »
  م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .

 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20

اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجِّ
 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 
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  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

وی ازجمله تابعين بوده ، که در علوم لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، م ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ۱۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱در سال 
 انتشارات دار إحيا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریتفسير ابن کثير: 
هجری  301ـ  218در بغداد )هجری قمری  310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
احمد بن محمد مؤلف : « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَوِّ ، که از (۱۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوِّ

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544تفسير فخر رازی مشهور به تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی  ) 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و هـ ( تفسير کبير مهمترين و جامع
 بی است . برجسته قرآن کريم به زبان عر

 ـ تفسير سّدی كبير :28
، معروف به سدِّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سِّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲۸متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»از تفسير او به نام های( صدر اسلام است. )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته
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گويد: سدِّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29

ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :
  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30

 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی ـ کتاب حاشية محيی الدين 31

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
 زبان : عربی

 دار الکتب العلمية : ناشر
 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 

 زاده، محمد بن مصطفی .نويسنده: شيخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 اطواق آخوند گلشاهیمؤلف: دکتر آن

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33

 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده
 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفِّی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکِّى مخزومى از مفسِّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 : تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37

تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38

گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
هجری قمری وفات  502بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری

در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد
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، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 
 
 

 « الْكَافِرُونَ سُورَة »  ترجمه وتفسير
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره مرکزفرهنگی د ومسؤل

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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